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شهریور 1404

متغیرهای تورم‌ساز در قله

پایه پولی در 
واقع چاپ 

پول را نشان 
می‌دهد که 

در خلق تورم 
موثر است.

متوسط نرخ رشد 
نقدینگی کشور 

در پنج ساله 
گذشته به32.7 
درصد رسیده که 

در بازه‌های مشابه 
قبلی بی‌سابقه 

بوده است. این 
شاخص که از آن 

به عنوان موتور 
تورم نام برده 

می‌شود، وضعیت 
متلاطمی را در 

چهار دهه اخیر 
تجربه کرده است. 
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حجم پایه پولی که رشـــد آن یکی از عوامل مهم تورم‌زا اســـت، در پنج ســـال گذشته )ســـال‌های 1398 تا 1403( 31 درصد نسبت 
به بازه مشـــابه قبلی رشـــد کرده اســـت. رقمی که در مقایســـه با ســـال‌های پس از انقلاب کم‌ســـابقه بوده و نشـــان می‌دهد  در 
ســـال‌های اخیر ســـرعت خلق اعتبـــار افزایش یافته اســـت.  پایه پولی کـــه به اصطلاح چاپ پـــول نیز نامیده می‌شـــود حجمی 
از پول اســـت که  در ازای افزایش ذخایر خارجی، اســـتقراض به بانک‌ها، اســـتقراض به دولت و اجرای عملیات سیاســـت پولی 

خلـــق می‌شـــود. موضوعی که به بـــاور اقتصاددانان در صورتی که منجر به خلق نقدینگی بیشـــتر شـــود، تـــورم‌زا خواهد بود.

سرعت چاپ پول در ســـال‌های پس از انقلاب در چند بازه 
افزایش شدیدی داشـــته اســـت؛ اول، نیمه اول دهه 1370 
مصـــادف با دولـــت ســـازندگی که نرخ رشـــد پایـــه پولی به 
37.6 درصـــد افزایش یافت. دوم، نیمـــه اول دهه 1380 که 
این نرخ در روندی تصاعدی به 39.4 درصد رســـید. ســـوم، 
ســـال‌های 1390 تا 1392 که این نرخ به 38.8 درصد رســـید 
و چهارم، ســـال‌های 1397 تا 1399 که منجر شـــد نرخ رشد 
پایه پولی به رکورد بی‌ســـابقه 40.6 درصدی برســـد.  یکی از 
آثار رشـــد پایـــه پولی، رشـــد نقدینگی اســـت. در واقع پولی 
که بانک مرکـــزی چاپ می‌کند می‌توانـــد از طریق بانک‌ها 
و در فرآیند وام‌دهی و ســـپرده‌پذیری بـــه چندین برابر پول 
بیشـــتر تبدیل شـــود و در اقتصاد گردش پیدا کند. افزایش 
حجـــم نقدینگـــی در واقع به معنـــای افزایـــش عرضه پول 
اســـت که در صورت ثابـــت ماندن حجم تولیـــد در اقتصاد، 
منجر به رشـــد قیمت‌ها یا بـــه اصطلاح تورم خواهد شـــد.

 آمارهـــای بانـــک مرکـــزی نشـــان می‌دهـــد متوســـط 
رشـــد نقدینگی در پنج ســـال گذشـــته برابـــر با 32.7 
درصـــد بـــوده اســـت. رقمـــی کـــه در بازه‌های مشـــابه 
قبلـــی در ســـال‌های پـــس از انقلاب ســـابقه نداشـــته 
اســـت. ایـــن گـــزاره بـــه ایـــن معنا اســـت کـــه در پنج 
ســـال اخیر ســـرعت خلـــق پـــول در بانک‌ها شـــدت 
گرفتـــه و بنابرایـــن موتـــور تـــورم نیـــز داغ‌تـــر از قبـــل 
شـــده اســـت. برای ایـــن موضـــوع علـــل مختلفی ذکر 
می‌شـــود. از جملـــه ناتـــرازی سیســـتم بانکی، فشـــار 
دولـــت بـــه بانک‌هـــا بـــرای جبـــران کســـری بودجه و 
فشـــار تســـهیلات تکلیفی بـــر دوش بانک‌هـــا. عوامل 
در هـــم تنیده‌ای کـــه در نهایت همگی بـــه یک نتیجه 
منجر می‌شـــوند: افزایـــش نرخ تـــورم و کاهش قدرت 
 خریـــد جامعه. دولـــت چهاردهم در چنیـــن وضعیتی 

روی کار آمد.
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یک‌ســـال و انـــدی پیـــش، زمانی کـــه دولت 
مســـعود پزشـــکیان در حـــال شـــکل‌گیری 
بـــود، یکـــی از اقتصاددانـــان شناخته‌شـــده 
بـــه نماینـــده اقتصـــادی او توصیه کـــرد: »به 
محض اســـتقرار، به مردم بگویید چه تحویل 
گرفته‌ایـــد.« نماینـــده مکثـــی کـــرد و گفت: 
»آقای پزشکیان مخالف اســـت.« این پاسخ 
تعجب حاضـــران را برانگیخت، امـــا او ادامه 
داد: »پزشـــکیان می‌گویـــد مـــردم بـــا تمـــام 
وجود می‌دانند کشـــور در چه وضعی اســـت. 
کار ما توضیح دادن نیســـت، کار ما ساختن 
وفـــاق و ایجـــاد رونق اســـت.« همیـــن نگاه 
ســـبب شـــد دولـــت چهاردهـــم، بـــر خلاف 
ســـنت برخـــی پیشـــینیان، یک ســـال تمام 
از گفتـــن »ماتـــرک« پرهیـــز کنـــد و به‌جـــای 

اعتـــراض، کار را بی‌صـــدا پیـــش ببرد.   
اکنـــون پس از گذشـــت یـــک ســـال، روزنامه 
ایران بـــه عنـــوان روزنامه وابســـته بـــه دولت 
جمهـــوری اســـامی ایـــران، در ســـه شـــماره 
ویژه‌نامه می‌کوشـــد تصویری روشن و مستند 
از این مســـیر ارائه دهد. این روایت سه‌گانه نه 
برای گلایه از گذشـــته اســـت و نه صرفـــاً برای 
ثبت امروز؛ بلکه تلاشـــی اســـت بـــرای اینکه 
مخاطـــب بداند این دولت از کجـــا آغاز کرده، 
چگونه گام برداشـــته و چه افقـــی در برابر خود 

گشـــوده است.
 کشـــورداری در این مـــدت، بیـــش از هر چیز 
شـــبیه دو ماراتن با مانع بود؛ مسیری طولانی 
و فرســـاینده کـــه در هـــر گامـــش مانعـــی تازه 
قـــد برافراشـــت. امـــا اهمیـــت روایـــت امروز 
در ایـــن اســـت که دولـــت، حتـــی در مواجهه 
بـــا ســـخت‌ترین موانـــع، به‌جـــای توقـــف یـــا 
اعتراض، کوشـــید مســـیر را ادامه دهد و امید 

را زنده نگـــه دارد.
 اولین شـــماره به ســـراغ نقطه آغاز می‌رود: 
روزهایـــی کـــه دولت تـــازه بر ســـر کار آمده 
بـــود و کشـــور بـــا ناترازی‌هـــا، چالش‌های 
اقتصـــادی و نااطمینانی‌هـــا  مواجـــه بـــود. 
ایـــن بخـــش تصویـــری واقعـــی از »شـــرایط 
تحویل‌گرفتـــه« را بـــه نمایـــش می‌گـــذارد؛ 
شـــرایطی که هـــر سیاســـت تـــازه‌ای باید از 

دل آن عبـــور می‌کـــرد.
 شـــماره دوم، با عنوان »قدم‌هـــای بی‌صدا«، 
روایتگـــر یـــک ســـال تـــاش اســـت. در ایـــن 
بخش، بـــه جای شـــعار، بـــر کارنامـــه متمرکز 
شـــده‌ایم؛ اینکه دولت چگونه در برابر فشارها 
ایســـتاد، چـــه اصلاحاتی را آغاز کـــرد و چگونه 
تـــاش کـــرد بـــدون هیاهو، مســـیر دشـــوار را 

ادامـــه دهد.
 و ســـرانجام، شـــماره ســـوم »نقشـــه امیـــد« 
اســـت. این شـــماره، به آینـــده می‌پـــردازد؛ به 
چشـــم‌اندازی که دولت برای عبـــور از تنگناها 
و ســـاختن فردای بهتر ترســـیم کرده اســـت. 
ایـــن بخـــش نشـــان می‌دهـــد که دولـــت چه 
برنامه‌هایـــی در ســـر دارد و چگونه می‌خواهد 

ســـرمایه اجتماعـــی را با خود همـــراه کند.
 ایـــن ســـه‌گانه در مجمـــوع روایتـــی پیوســـته 
اســـت: از جایی که شـــروع شـــدیم، تـــا آنچه 
در یک ســـال ســـاخته شـــد و تـــا آنچـــه برای 
فـــردا در نظر گرفته شـــده اســـت. تفاوتش با 
روایت‌های مشـــابه در این اســـت کـــه دولت، 
حتی امـــروز هم، بازگشـــت بـــه آغـــاز را بهانه 
توجیـــه نمی‌کنـــد؛ بلکـــه آن را معیـــاری برای 
ســـنجش گام‌هایی قرار می‌دهد کـــه با وجود 
همه ســـختی‌ها، بی‌صدا اما پیوسته برداشته 

شـــده‌اند.

سرآغاز


